1- نفیسه هروی: مکالمه 1

بهار، فصل خوبیه، چون هـَ، هَواش خوبه. آب و هواش معتدله. همه جا سرسبزیه. همه جا سرسبز می شه. پرنده می خونه. مثل ببل، قناری نه ببخشید قناری. اِ بعدش مردما به پیک نیک می رن. تو، توی سیزده عید. بعد، دیگه بعد، برف کوه ها اِ آب شده و در دامنه کوه ها هم مناطق سرسبز به وجود آمده و گلها، گلها خانم، گلها بازمی شن. فصل بهار خانم، فصل خوبی برای ماست چون ما می تونیم به همه جا سر بزنیم.
- مکالمه 2

فصل تابستون چون فصل تابستون همه جا تعطیل می شه می ریم توکوچه با بچه های کوچمون بازی می کنیم. به سفر می ریم. مثل سفر خانم. سفر به شمال، جنوب و مشهد. به مشهد رفتم خانم البته به شمال هم رفتم. آز، مشهد به خاطر حرم امام رضا. بعدشن، خانم سوغاتی مثل: نخود و کیشمیش، زهفرون، مهر نماز و تسبیح برای بیبیم خریدم. آز، به کوهستان پارک شادی رفتیم. سوار قطار و گردبادش خانم چیزای دیگه شدم.
2- زهرا فتح آبادی: بادیآمکالمه 1
عشق گمشده . از اِ قسمت آخر. چون وقتی، آتیش می زنن خونه رو خانم، اون قسمتی که، که بوده پریوش فرار کرده ولی این قسمت از توی آتیشا سوخته. 2 ساعت یا سه ساعت برنامه کودک. همه قسمت هاش خوبه. بامزه است. اگه عموپورنگ به نیشابور بیاد. خانم، اِ خانم دوست دارم به عموپورنگ بگم خیلی دوستش دارم بیاد خونمون. بهش می گم توبرنامه هاش زیاد تلفن هست. بعدش خیلی مسابقه اِ زیاده کارتون هاش خوبه. همین، باز، بعد زنگ بزنم بگم شعر جدید بخونه.
3- پریسا فتح آبادی: مکالمه 2

اِ نظرم در مورد اخبار اینکه اینکه می تونم از شهرهای دیگه مثلاً اطلاعات پیدا کنم دوست دارم توی اخبار ورزشی درباره ورزش والیبال- بسکتبال- گلف بازی اِ خانم، خانم، گلف بازی یه بازی هست که دو نفر شرکت دارن با یک توپ گلف و یه دونه راکت بزرگ بعدش، هر کدوم دورتر از همدیگه خانم دور می شن هر کدوم، خانم، یه سوراخی گردی می کنن، بعد هر کدوم تندتر نه خانم زودتر زدن توپ گلف رفت تو اون سوراخ اون برنده است و بهش جایزه می دن.

4- تنا زارعی: مکالمه1

تو مدرسه همین بازی که ما می کنیم رها رها است. دیگه اِ همین، والیبال. بعد نظرم در مورد تام و جری این است که خیلی کارتون بامزه و خوبیه. چون بیشتر جری بامزه هست که سربه سر تام              می ذاره و یک کمی تام، تام، خانم خنگ هست. از همه کارتونها بیشتر دوستش دارم بعدش باز نظرم در مورد بهار این است که فصل بهار، خانم، همه که می گن فصل زیاییهاست فصل اِ خوبیه درختا سرسبز می شن. چمن می رویه. بعد پارک ها، پارک ها خیلی چمن دارن برای اینکه مردما می تونن توش بشینن و از پاک استفاده کنند. خانم، خانم، از سریالی که خوشم می آد سریال مشق عشق اِ بعد، بعد، برنامه با مزه عموپورنگ.
5- آرزو یعقوبی

اِ خانم نظم در مورد تام و جری اینکه همیشه بَیَد گربه دنبال موش کنه و نمی تونه اونو بگیره. خانم نظرم برای فصل بهار این هست که خانم بعد اِ خانم درختان میوه می زنند- شکوفه می زنند چمنها رشد می کنند. بلبلان و چلچله ها می خونن پرستوها خانم کوچ می کنند می رن به جای دیگه اِم بعد، بعد پروانه ها رو گلها می شینند و زنبوران عسل می رن انا خانم، خانم اگر برق خونمون قطع بشه ناراحت می شم و عصبانی می شم و خودم و حفظ می کنم و صبر می کنم تا برق بیاد و برنامه دلخواهمُ ببینم.
- مکالمه 1

نظرم برای مدرسه اینکه می آیند مدرسه درس می خونند نمره های خوبی می گیرند مجید خانم، تو قصه های مجید، مجید حرف نمی زنه اگه حرف بزنه بهتره بعد از قسمت قصه بیشتر خوشم           می آد و چونکه اِ قصه می گه و اطلاعاتمون بیشتر می شه. 

6- اعظم تهماسبی
نظرم در مورد قصه های مجید این بود که بیشتر شیطونی می کرد مادر بزرگش رو اذیت می کرد و از اِم واز درمورد فصل تابستون این که اِ درختان اول شکوفه می کنند بعد میوه می دن- مردم بیشتر می تونند بیرون کار کنند بیشتر از مردمامی رن به گردش- اخبار گوش می دن اخبار ورزشی رو بیشتر دوست دارم چون توش واز ورزش های خوبی دارن مثلاً میز تنیس- بسکتبال- والیبال- وقتی که واز تلویزیون بخوام نگاه کنم قبل از شروع برنامه ام اول تکالیف مدرسه ام انجام می دم بعد واز نماز می خونم مثلاً اِ غذا می خورم.
7- آرمیدا حکمتی: مکالمه 1
اگه اول کارتون نشون بدن یا اذان بگه: اول نمازم رو می خونم چون نماز از همه چیز بیشتر ثواب داره. اگه برادرم یا خودم بخواهیم هر کدوم یک کانال رو بینیم می رم اونو خاموش می کنم تا هیشکی تلویزیون نبینه، چون برادرم بزرگه و اونو روشن کرد اون موقع اِ بَد به حرفش گوش بدم  دیگه مجبورم.

- مکالمه 2

باید حرف حرف اول داداشم رو گوش بدم چونکه اون از من 4 سال بزرگتره بعد اِم نِم بعد اگه بخوام تلویزیون نگاه کنم اول نمازم رو می خونم چون نماز از همه چی واجبتره بعداً، خانم تکالیفم را انجام می دم بعداً خانم می رم برنامه ام و نگاه می کنم خانم، خانم، بیشتر برنامه عموپورنگ رو  نگاه  می کنم بعداً از عموپورنگ می خوام که اگه اومد نیشابور بیاد خونمون بعد نقاشی هایی که می کشم تو تلویزیون برام پخش کنه بعداً دوست دارم بهش بگم برامون کارتون های قشنگ قشنگ بذاره. همین خانم.
8- سمیه مقولی
 خانم نظرم در مورد اخبار این بود که اخبار رو من یک کمی گوش می دم بعداً بیشتر مثلاً درباره حوادث نگاه می کنم من اطلاعاتی در مورد بهار نه خانم فصل بهار دارم این که بهار فصل خوب است چون برگ درختان می ریزند درختان میوه می دن بعداً بچه ها بیشتر به پارکها می رن چون پارک ها خانم، پارک ها باز می شن هوا گرم می شه می ریم خونه مادربزرگامون بعداً پیش پدربزرگامون به عیدیشون می ریم و ازشون سر می زنیم و عیدی می گیریم. همین آها، خانم در مورد اخبار حوادث از شهرهای دیگه بیشتر اطلاعات کسب کنم و می تونم چه اتفاقی افتاده.
9- سمیه معولی: مکالمه 1
اِم خانم نظرمن در مورد عموپورنگ اینکه خانم، فیلم های خوبی می ذاره بعد اگه بهش زنگ بزنم چی بگم: آها. اِ، خانم می گم سلام می گم تام و جری رو بذاره برامون، برامون خانم نقاشی بذاره، بعد کارتون تام و جری رو از همه برنامه هاش بیشتر دوست دارم، چون خنده داره. بعداً دوست دارم هر روز برام کارتون تام و جری رو بذاره عموپورنگ- اتفاقی خانم یک روز آبجیم                  می خواست زنگ بزن اما تلفن خونمون خیلی شلوغ بود.
مکالمه 2
نظرم در مورد هر دو شبکه یک و دو این هست که اگه کارتون تام و جری هر روز بذاره بهتره، اما بازم عموپورنگ رو دوست دارم و می تونم باز فرداش ببینم شعرای عموپورنگ رو همیشه وقتی می خونه منم تکرار می کنم چون شعراش همیشه تکراری بود بازم دوست دارم عموپورنگ همیشه در مورد بچه های خوب تو کلاس، مدرسه، توخونه هاشون صحبت می کنه.
10- اعظم حسن آبادی: مکالمه1
خانم اِ عموپورنگ یه مدتی خانم، رو توی تلویزیون نشون نداد برای این بوده است که چون عمو پورنگ تصادف کرده بود بعدش و از بعضیها می گن تو کمای بوده واز بعضیا می گن پشت تلویزیون کار می کرده بعدش خانم من کارتون تام و جری رو از همه کارتونا بیشتر دوست دارم.
ملیحه حسینی: مکالمه 2
نه چونکه پس از دو سال کار خسته شده و بعدش رفته به خارج از کشور تا به بچه هایی که بیرون از کشور ایرانند خانم براشون نمایش اجرا کنند واز بعضیا می گن رفته برای بچه های ایرانی تو خارج از کشور پشت صحنه فیلم برا بچه های ایرانی اجرا کنه واز بعضیا می گن رفته تو یه برنامه پارتی بوده خانم، که توش رقصیده خانم، بیرونش کردند اِ از تلوزیون خانم، پارتی، خانم، پارتی یه جور مهمونی که توش خانم، خانم ها و مردا با هم رقص می کنند.
- مکالمه 3
اِم از برنامه های تلویزیون اِ خانم شبکه یک از همه بهتره چون برنامه های قشنگیس پخش می کنه اِم بعدش یک کمی عموپورنگ رو نگاه می کنم اِم بعدش تام و جری رو نگاه می کنم اِم بعدش برنامه عموپورنگ رو بیشتر دوست دارم چون شعر می خونه، ادا در می آره. اِم بعدش، خانم، اگه بیاد خونمون دوست دارم بهش بگم خیلی بانمکی عموپورنگ خیلی خوش تیپی اِ بعدش خانم، دوست دارم بهش بگم خیلی زیاد شعر نخونه قصه هم بگه اِم دیگه ...
1- محمد حسن زاده
من اگه بخوام به عموپورنگ زنگ بزنم بهش بگم که من شما رو خیلی دوست دارم با اینکه  برنامه های زیادی رو اجرا می کنید. اِم بعد بهش بگم که یکمی برنامه های کارتونیش و بیشتر بذاره بعد بهش می گم یه داستان برای پدر و مادرا بذارهس تا از مادرا و پدرا تشکر کنم بهشون بگیم خیلی دوستشون داریم. اِم بعدش، خانم، من فصل تابستون رو بیشتر دوست دارم چون گلهای زیادی رشد می کنه هوا خوبه، پرنده ها می خونند مل گنجشکا بلبلها.
2- امید ناصری:
اِم خانم نظرم در مورد عمو پورنک اینکه خیلی خوبه، برنامه هاش خیلی خوبه اجرا یم کنه و من دوست دارم که موقع برنامه هاشون مثلاً بیشتر بذاره بعداً که به شهرمون بیاد همان جا که برنامه اجرا می کنه با خانوادهمون می ریم و برنامه هاشو نگاه می کنیم بعد دوست دارم اگه باهاش تلفنی صحبت باهاش بگم نه اول سلام می کنم بعد حالش رو می پرسم بعد می گم دونه دونه از                        بچه های مهمون نواز شهرمون سربزنه ببینه ازش چی می خوان.
3- رضا شاکری

اِ همین فیلم یا سریالی که تا به حال دیدم این بود که یه روز با خانواده مون رفتیم به سینما فیلم میهمانای ناخوانده دیده بودیم اِ بعد، خاله قلقلی اِ بارون می اومد یک شبی بعد یه پیرزنی تنها بود و حیونات رو به خونه اش راه می داد بعد، بیشتر از قسمت دوم داستان خانم خوشم اومد چون، بارون می آومد تمام حیوانات با خاله قلقلی زندگی کردند خاله قلقلی هم تنها نبود اِم بعد، حیوونات هم از سرما یخ نکردند و پیش خاله قلقلی وایستادند.
4- احمد محمدی
نظرم برای فصل بهار اینکه خانم، اِ فصل بهار، فصل بهار رو خانم همه دوست دارند چون اِ برگها می ریزه بعدش، هواش خوب می شه- معتدله، بعد، خیلی زیاد هواش سرد نیست گل زیدی رشد می کنه اِم بعد، خانم، به اخبار علاقه کمی دارم چون خانم، مثلاً خبرایی که اِ می ده یا بیشتر یا بیشتر ورزشیه یا حوادث منم به ورزش و حوادث علاقه دارم گوش بدم اما چون خبرای ورزشی یا بعضی وقتا کشتیه یا قایق سواریه منم بیشتر به اخبار پزشکی علاقه دارم چون که همین بیماران زیادی پخش اِ مثلاً، همین اونجاست واونارو، اونارو زیاد گوش می کنیم که اونا خوب شدند یا نه.
5- مهدی کیانی
نظرم برای فصل بهار این که اِ همین فصل بهار چون اِ میوه های تازه و خوشمزه می آن . گلهای قشنگ و سبز  می رویه رنگ درختا تازه می شن پرنده ها لونه می سازن. 
من در مورد فیلم یا سریال جالبی که تا به حال دیدم: خانم، اِ پلیس جوان بوده، چون پلیس جوان خیلی آدم با شخصیت و با احترامی بوده که یک روز مادر آقای پلیس جوان که نبوده و به سفر رفته بود آقای پلیس جوان پدرش از دنیا رفته بود، بعد مادرش که خلاصه سفر بوده پلیس جوان چون روز مادر مادرش نبود رفت برای مادرش از خیابون یک هدیه خوشگل خرید خانم فکر کنیم که یک روسری صورتی مایل به آبی بود بعدش، برای مادرش با هواپیما فرستاد و مادرش وقتی کادو رو باز کرد خانم، خیلی خوشش اومد و اون رو دعا کرد ما خانمک خیلی از این فیلم خوشمون اومد.
6- محمود ملاهری

از شبکه های تلویزیون بیشتر به شبکه خانم شبکه یک علاقه دارم یکی هم یکی هم م م به چیز اِنا برنامه صبح بخیر ایران اِ با عموپورنگ و شبکه دوم با شبنم.
برنامه عموپورنگ رو بیشتر خانم نگاه می کنم از قسمتی که جک می گه وقتهایی که خاله رعنا هم هست یکی از جکهای خانم، خانم از عموپورنگ این بود که یه روز به یه مرد می رسن                می گن چرا رفتی بالای برج می افتی می گه چون سر برج حقوق می دن.
7- جواد تاجیک

فصل بهار رو دوست دارم اِ چون فصل بهار شکوفه، شکوفه در می آد بعد میوه های زیادی تو این فصل هست مثل آلبالو، گیلاس اِم بعد خانم برنامه هایی که زیاد نگاه می کنیم فیلم کارتون، نمایش، بعد کارتون مگامن رو خیلی دوست دارم چون جالبه بعد، قصه های مجید رو هم نگاه   می کنم چون جالبه و عبرت داره به ما یاد می ده که چطوری درس بخونیم با مادربزرگمون رفتار کنیم و بهش احترام بذاریم.
8- امیر ابراهیمی
در روز خانم، اِم در روز خانم، 5 ساعت تلویزیون نگاه می کنم بعد می نویسم چون تلویزیون رو خیلی دوست دارم اول دوست دارم برنامه هامو ببینم بعد تکالیفم رو انجام بدم بعد شبکه یک رو بیشر نگاه می کنم اگه به عمو پورنگ زنگ بزنم خانم می گیم همین خیلی دوستش داریم اِ بیشتر به شهر ما بیاد مادلمون، همه بچه ها شما رو دوست دارن ما دلمون خیلی براتون تنگ شده از وقتی که شما تو این مدت تلویزیون نبودید.
9- سلمان خورشیدیان: مکالمه 1
اِ من اخبار خیلی گوش می دم اخبار علمی، ورزشی، حوادث از اخبار حوادث و علمی خیلی دوست دارم چون از اخبار حوادث همین از بعضی خبرایی که می ذارن مثلاً، مثلاً خبردار می شم اِم بعدش به خبر علمی که خبرای علمی می تونیم بیشتر به بیماری ها بشناسیم بعد همین داروهاي جديدي كه مردم مي سازن.
عظيم طهماسبي : مكالمه 2

از فيلم هايي كه خانم ديديم مي تونيم فيلم خواب و بدار، عشق گمشده تام و جري اِم خانم از خواب و بيدار، جايي كه ناتاشا هِم فيلم بازي كرده و عشق گمشده جايي كه خانم پريوش تو آتيش سوخت و پسرش اونو نجات نداد و تو آتيش سوخت.
10- حسين ملاهري

نظرم خانم، در مورد فصل زمستون اين كه تو اين فصل كه خانم، بيشتريا دوستش ندارند اما من كه دوست دارم، تو فصل زمستون همه جا سرد مي شه برف زيادي مي آد بارون مي آد همه جا يخ مي زنه بهمن هاي بزرگ مي آد همه جا سفيد مي شه مي تونيم تو حياط با بچه ها آدم برفي درست كنيم خانم، همين.
1- زينب رضايي: مكالمه 1
فصل تابستون رو خانم، بيشتر دوست دارم اِ چون فصل تابستون وقتي وقت ميوه هاست. بعد، سرسبز مي شه. هـِ چونكه ديگه مي تونم بازي كنم. برم خونه مثلاً عموهام، خونه آبجيم، خانم، اگه جايي برم كه مثلاً تلويزيونشون سياه و سغيد باشه بازم بازم كارتون مورد علاقه ام نگاه مي كنم بازم دلم مي خواد مثلاً برنامه ديگه ام و مثل كارتون بستني ها رو نگاه كنم چون جالبه چون قيفي و چوبي هميشه بيشتر وقت با هم دعوا مي كنن و دعواشون بامزه و جالبه.
- مكالمه 2

اگه بهم بگن بيام تو تلويزيون نقش مجري برنامه كودك رو بازي مي كنم چون خانم مجري خيلي مهربونه. همش در مورد بچه ها صحبت مي كنه به بچه ها مي گه كه به مادر و پدر و بزرگترها احترام بذارين درساتونو خوب بخونين بعد، من هم مي گم به عيادت پدر بزرگ و مادربزرگاتون برين بهشون سربزنين تكاليفتون رو خوب انجام بدين حالا كه نماز به شما واجب شده نماز بخونين براي معلمتون شاگرد خوبي باشين براي معلمتون كادو بخرين و روز معلم رو بهش تبريك بگين. نمره هاي بيست بگيرين ببرتون اردو مثل اردو باغرود، در بهشت، قدم، قدم گاه بعدش اِ مشهد، همين پارك شادي همين، خانم خانم.
2- نسيم صومعه: مكالمه 1
خانم نظرم در مورد فصل بهار  اينكه چون، چون خيلي سرسبزه زياده، اِ بعد فصل اِ خوبيه چون، مثلاً ميوه ها رسيده فصل اِ بعد نظرم در مورد اخبار اين مي باشد كه اخبار بعضي موقع ها گوش  مي دم اِم بعد بيشتر اخبار حادثه ها رو گوش مي دم چون، چون مثلاً از همه جا خبردار مي شم اِم بعدش اگه بخوام به عموپورنگ زنگ بزنم مي گم اِ از برنامه هاش متشكرم بيا به خونه ما فقط، فقط وقت برنامه هاشوبيشتر كنه بيشتر نقاشي پخش كنه و همين ديگه.
- مكالمه 2
بيشتر موقعها به اخبار ورزشي علاقه دارم چون، ورزش اِ خانم، ورزش خانم، واليبل اِم بعدش بسكتبال وقتي نگاه مي كنم مي بينم كه روح همه اون بازيكنان چقدر شادند اِم بعدش مي بينم كه اين ورزشا قد آمدمارو بلند مي كنه رشد اونا رو زياد مي كنه اِم بعدش اونا مي برن جايزه مي گيرن به، اِم به خارج مي رن و مسابقه مي دن اِم خانم از همه فصل ها خانم از فصل زمستون بدم مي آيد چون فصلي كه ما سرما مي خوريم بعدش هوا سرد مي شه.
- مكالمه 3

اگه خانم بخوام نقاشي بكشم خانم احساس خوشحالي دارم دوست دارم تو نقاشيم گل بكشم درخت بكشم خونه شكوفه ابر بكشم بعد دوست دارم تو نقاشيم عكس خوشگل مامانم رو بكشم بعدش عكسش رو بفرستم بدم برام عموپورنگ تو تلويزييون پخش كنه تا مامانم نقاشي رو ببينه و مخصوصاً روز مادر كه باشه و مامانم ازش خوشش بياد.
3-  ناديا محمدي : مكالمه 1
اگه خانم مثلاً بخوام خانم مثلاً يك روز نقاشي بكشم سعي مي كنم تو نقاشيم خانم فصل بهار رو فصل زمستون رو بكشم چون ن ن فصل بهار سرسبزه اِ شكوفه داره بعد هوا گرم مي شه مدرسه ها 13 روز تعطيل مي شه مردم به سيزده بدر مي رن بعد مثلاً فصل زمستون خانم مثلاً برف مي كشم آدم برفي مي كشم بعد براي آدم برفيم چشم مي ذارم از دكمه براي دماغش از هپيچ نه خانم ببخشيد از هويج استفاده مي كنيم بعدش
- مكالمه2

نظرم در مورد فصل بهار اينكه فصل بهار فصل اِ سرسبزيه فصل سفره هفت سينه خانم خانم درخت شكوفه مي زنند بعد خانم گنجشكا آواز مي خونن بعد خانواده ها دوروبر سفره مي شينند بعدش پدر خانواده قرآن مي خونه و بقيه گوش مي دن بعد همه دعا مي كنن، شيريني مي خورند، به عيدي مي رن و خانم عيدي مي گيرند، اِم بعدش خانم در مورد فيلم جالب كه ديدم فيلم تنبل قهرمان هست كه خانم وقتي كه اِ رفتند خانم مثل يه جادوگر شدن.
4- مهديه مقولي: مكالمه1
در روزي چهار ساعت خانم خانم تلويزيون نگاه مي كنم از كارتون هايي كه ديدم كارتون تام و جري بوده اِم بعد فيلم خانه به دوش بوده، بعد چون ن ن فيلمش خيلي جذاب بود براي من ن از قسمت خانه به دوش از جاييش خوشم اومد كه اِ مي رفتند چيز همين ن باباش مي رفت كه        مي خواسته بره مشهد نمي دونيم كجا بعد عليم (علي) از ماشين مونده بود بايه مرد ديگه خانم بعد بعدش 
- مكالمه2

فصل تابستون رو از همه فصلا بيشتر دوست دارم چون اِنا درخت، درختا ميوه مي كنند اِنامدرسه ها تعطيل مي شه مرداي معلم و خانماي  معلم تعطيل مي شن، بچه ها تو كوچه بازي مي كنن، خط پا بازي مي كنن، هفت سنگ بازي مي كنن، قايم موشك بازي مي كنن، اِم بعدش، همه به سفر    مي رن به شمال مي رن سوار كشتي و قايق مي شن، شنا مي كنن، سوغاتي مي خرن تا ببرن براي فاميلاشون.
5- مينو جعفري: مكالمه 1

دوست دارم خانم اِ برم به اردو، اردو به مشهد. بريم به حضرت امام رضا دعا كنيم براي همه                مريض هايي كه رو تخت بيمارستان هستند و مريضن. خانم يه دكلمه مي تونيم بخونيم. مكث اِ بام تو بهترين سرآغاز بي نام تو نامه كي كنم باز، به آسمان نگاه مي كني ما مكث  از ستاره ها و خورشيد و ابرها را مي بيني. خانم، خانم در آينده دوست دارم بازيگر بشم، چون براي مردم اِ  نقش هاي هيجاني بازي كنم. اگه بخوام با بچه ها روزنامه ديواري درست كنم. اِ درباره فصل بهار مي نويسم. دوست دارم بنويسم كه فصل بهار خيلي بارون مي آد، خيلي سرده، ميوه هاش،               ميوه هاش، هندوانه، موز، گيلاس
- مكالمه 2

خانم، اگر به جاي مجري تلويزيون باشم دوست دارم بهش بگم نه بهشون بگم مامانش اذيت نكنند. اِ چيزي كه مامان وباباشون ميگه اِ به حرفشون كنن همين.
اِ بيشتر زنگ هاي ورزش رو بيشتر دوست دارم.اِ زنگ كلاس روهم مي خوام چون از مشق خوشم مي آد. اگه خانم، اِم روزمادر بخوام به مامانم هديه بدم، همين كه اِم خانم، نمره خوبي بيارم براي مامان وپدرمون، هديه است.

- مكالمه 3

دوست دارم به مامانم بگم از زحماتي كه براي مي كشي ازت تشكر مي كنم، خانم درفصل  بهار هوا گرم مي شه ميوه ها مي آن، سيب، انگور، گلابي، پرتغال، نارنگي، ليموشيرين و و اِم به جاي مجري تلويزيون باشه مادراشونو اذيت نكنند. احترام به مادر وپدرشون بذارن. اِم بعد رنگ هايي رو كه دوست دارم، سبز، قرمز، سفيد، چون مال پرچم ايران كشورمون است.
6- سهيلا طاهري- مكالمه 1
اگه خانم، اخبار گوش بدم  به اخبار ورزشي چون ورزش ياد مي گيرم. اِ ورزش، ورزش خانم،  اينكه، براي آدما چاق بشن، لاغر بشن، مقوي باشن اگه دوچرخه داشته باشم دوچرخه سواري    مي كنم، با مامانم مي رم خونه مادر جانم درحياطمون باهش بازي  مي كنم.
- مكالمه 2

كارتون اِم خانم علاء الدين وچراغ جادو رو ديدم دوست داشتم اگر به جاي علاء الدين مي بودم از چراغ جادو مي خواستم يك، يك خونه بزرگ يه پژو 206 دوست وشش. پر درخت وپر ميوه: مثل انگور، اِ چون خوشمزه وشيرينه.

- مكالمه 3

اِم خانم كارتون تام وجري كه تا به حال ديدم خانم آقا موشه دنبال گربه مي كنه اِ بعد، موشه هميشه زرنگتر از گربه هست.اِم بعد بعد يه روزي آن شرلي رفته بود مدرسه يه پسري گفته بود چرا موهاي تو قرمزه اون گفته بود براي اينكه گفته بود موهام مثل هويجه اِم بعدش آن شرلي هميشه خانم با موهاش مشكل داشت بعدش، تو مدرسه وقتي با كسي دعوا مي كرد همه مسخره اش              مي كردند مي گفتن، برو، برو موهاي تو قرمزه مثل بقيه آدما نيست. تو با بقيه آدما فرق مي كني.اِ تو از عجايب زميني بالاخره آونم ناراحت مي شد.
- فاطمه اردمه- مكالمه1
يه داستان خانم تعريف كنم. يه روزي اِ يك دختري بود اسمش سيندرلا بود. سيندرلا مامانش مرده بود بعد اِم پدرش رفته بود يك زن گرفته بود كه خانم، دو تادختر داشت كه خانم همش به سيندرلا مي گفتن كاراشو انجام بده اما به دختراي خودش نمي گفت اِ خانم، خانم يادمان رفته  بقيه اش.

خانم فصل بهار وقتي كه مياد مردم جشن مي گيرن نوروز هم پانزده روز هست مدرسه ها تعطيل مي شن بعد اگه خانم بخوام روزناه ديواري درست كنم طوري باشه كه قشنگ باشه بعدش اِم دوست دارم توي روزنامه ام درمورد بهار بكشم اِ نقاشي بكشم اِ بعدش توش جمله بنويسم كه اِ دربهار درختان شكوفه مي دن اِ بعد توش درمورد اخبار روز بنويسم كه چه اتفاقي مي افتد بعد به اخبار حوادث بيشتر علاقه دارم. به ورزش هم خانم هم علاقه دارم اِ خانم بازي ورزش زياد دارم. مثل: گرگ بازي، رها رها، لي لي و ..... خانم گرگ  بازي بَيَد يه نفر چشم بذاره بقيه هم قايم بشن هر كس اون رو گرفت گرگه.

- مكالمه 2

خانم بازي گرگ بازي اِ اینطوری که اِ مثلاً اول 10- 20- 30 - 40  می کنیم بعد هرکسی که رفت کنار اِ آخرین نفر که موند اون گرگه اون چشم می ذاره بعد بچه ها قایم می شن اِ اون گرگ نباید نگاه کنه سرش رو اِ اینطوری می کنه بعد اون گرگ می ره  و بعدش آخرین نفرش مثلاً چند نفر دستشون رو می ذاره یه جایی که گرگ چشم گذاشته می ذارن هرکس از ار بگیره اون گرگه.
8- عاطفه میانبوی : مکالمه 1
خانم داستان از عموپورنگ این بود که مثلاً اِم اون یه روز سر امتحان هول شده بود نمی تونست بگه فکر می کرد اگه مادر بزرگش گفته بود اگه درسات خوب بگیری می برمت شمال این هولتر می شد اِ نمی تونست امتحاناشو بیست بگیره بعدش اگه خانم بخوام روزنامه دیواری درست کنم درباره معلم، چون که معلمم رو خیلی دوست دارم اون برای ما زحمت می کشه من معلم رو مثل مادرم می دونم دوست دارم رد آینده معلم شوم و به بچه ها چیزی یاد بدم تا اوناهم مثل من که چیزی بلدم به بقیه یاد بدن.
- مکالمه 2 

یه داستان خانم تعریف کنم اِم داستان لی لی لجبازه لی لی یه دختری خیلی لجباز بوده اِم بعدش به حرف مادر و پدرش نمی کرده گفته مثلاً داستان ازگتُ تمرین کن چیکار کن گفته نه نمی خوام نمی تونم بعد یه روز داییش اومده بعد همین گفته هه هه مادرش گفته اِ  به داییجان سلام کن گفته نمی تونم و نمی کنم الان داییش گفته من می دونم راهش چیه اِ یه کاریش می کنم که خوب به حرف همه گوش کنه بعدش گفته سالاتت رو بخور نمی خوای بخوری لی لی گفته نه من دوست ندارم بخورم بعدش گفته سالادش رو خورده تموم که کرده بود اِ وقت خوابش بوده، داییجانش گفته نمی خواد بخوابی می خوام باهات صحبت کنم بعد داییش نصیحتش کرده و اونم خوب شده پی به اشباهاتش برده.
9- شایسته شاکری: مکالمه 1

در مورد فصل بهار خانم اِ جمله ای که می تونم بگم فصل بهار خیلی قشنگ است و اگه بخوام روزنامه دیواری درست کنم راجع به بهداشت می نویسم می نویسم اِم مثلاً اگه مسواک نزنی به دندونات مریض می شی بعد باید صبح ها ورزش کنی اِ بعد وقتی که ما مثلاً یه خواهر کوچتر از خودمون بخواد که ما بگیم چطور ورزش کنیم ورزش بریا چی خوبه می گیم مثلاً اگه ما ورزش کنیم قوی می شیم می تونیم چیزای سنگین رو برداریمچیزایی که وزنش متوسط باشه.

- مکالمه 2 
اگه خانم بخوایم کاردستی درست کنیم راجع به عروسک اول با تخم مرغ درست می کنیم بعد با ماجیک خانم رنگ آمیزی درست می کنیم و می زنیماِ بعد رنگ هایی مثل سبز، قرمز، نارنجی، سیاه و خانم ابرو می کشیم واسش خانم اِ لب می کشیم گردی صورت می کشیم بعد کارتون پینوکیو رو دیدم که اِ خانم، اول خانم یه مردی بود که بهش پدر ژپتو می گفتن که یه روز اون نجار بود یک عروسک درست کرد اِ حتی این مرده نمی دونست این پینوکیو راه بلده و به اون  می گفت پدر بزرگ پنوکیو چون زیاد دروغ می گفت به پدر بزرگ بعد فرشته مهربون اومده اِ دماغش بزرگ شده بود گفت اگه راست بگه دماغش کوچیک می مونه بعد همین
10- آرزو قدمیاری: مکالمه 1

کاردستی که می تونیم خانم درست کنیم اِ گل هست من اول یه وسایلی به نام فوم، قیچی، رنگ دیگه چسب، لازم دارم اول اِ ساقه گل رو چسب می زنیم بعدش هر جور  دوست دارم خانم              گل های داوودی  رو دستکش در می آریم بعداً اتو می کنیم یه ذره چسب می زنیم از دوباره یکی دیگه گلمون تموم بشه.
- مکالمه 2

خانم در مرد کارتون بستنی ها، خانم بستنی ها خانم می خوان بازی کنن بعد ولی همش تو خاکها هستند خاک ها آلوده اند بعد خانم بهار همش بهشون می گه که چرا همش تو خاکها هستین اِ بعد خاله شون می گند خاک آلوده هست میکروب می ره تو دستتون اینا به حرف نمی کنن اِم بعد خانم الان می گن دستامون می ریم می شوریم خانمشون گفته آفرین به شما بستنی های نازنین که به حرفای ما بزرگتراتون گوش می دین اِ اگه شما به حرف ما بزرگترا گوش ندین میکروب که وارد بدنتون بشه مری می شین و باید برید بیمارستان و اونجا برید اِ بخوابید تا دوا بخورید و خوب بشید بعدش خانم برگردید خونه تون همین.
1- بهمنی

خانم اِ یه روز بستنی قیفی و چوبی با خاله شون خانم می رن به یه جایی که نقاشی بگیرن بعداً خاله شون می گه من تا سر کوچه می رم بستنی ها می گن بیایین بریم تو آب شنا کنیم اِ بعداً آبهاشون- رنگ هاشون می ریزه رو زمین بستنی کیم از اون طرف می آد می گه روتون آب بریزم اونا               می گن باشه بستنی کیم آب می ریزه بعد هر دو می گن بیا اونم می ره تو آب می گه بیایم مثلاً تو دریا هستیم آب بریزیم اِ کشتی بیاریم تا غرق نشیم آبهای دریا قاتی پاتی می شه اِ نقاشی رو بالاخره قشنگ کردید و چسباندن به بغل دیوارشون بعد می رن جلو آینه می بینن که یه کاغذ هست که نقاشی رو رگفتن خرابه.
2- مسعود زراعت جو 

اِ یه روز اِم نِم خانم یه بت شکنان بودن که هر چی حاجت داشتند بت شکنان می رفتن یه جایی حاجت ما رو درست می کردند می رفتند جشن حضرت ابراهیم با یه تبری مجسمه هاشون رو           می شکسته بعداً مجسمه کوچیکشان رو شکستند یک تبره داده به مجسمه بزرگشون بعد گفته خودش شکسته بعد رفته اِم بعد وقتی بت شکنان از جشن امدند دیدند که بت های کوچیکشون شکسته بعدش فقط دیدند دست بت بزرگ هیچی نشکسته تبرم دست اون هست گفتند کار حضرت ابراهیم (ع) گفتند تو بتای ما رو شکستی اِم نه من اونو نشکستم می بینید که تبر دست من نیست دست مجسمه بزرگ هست بعداً رفتند اِ جای نمرود گفتند حضرت ابراهیم مجسمه های ما رو شکسته بعد حضرت ابراهیم رو آتیش می زنند می خواستن آتیش بزنن کبریت رو روشن کردن یه جایی پر از سرسبز شد.
3- سینا نصرآبادی

اِ در مورد خانم شنل قرمزی هست. مادر شنل قرمزی به شنل قرمزی گفته بود برود خونه مادر بزرگ غذا ببره که سرماخورده هست اِ گرگ خودش رو به شکل جنگل بان درآورده بود همونجور که داشت می رفت گرگه که خودش رو در آورده بود اومد به شنل قرمزی گفته کجا می خوای بری گفته می خوام برم خونه مادر بزرگم گفته اِ باید سمت راست بری نقشه کشیده گرگه برای شنل قرمزی زودتر رفته مادر بزرگش رو خورده خودش رو به شکل مادر بزگ در آورده اِ شنل قرمزی رفته خونه مادربزرگ گفته مادر بزرگ چرا گوشات اونقدر بلند شده بعداً شنل قرمزی رو خورده بود بعد جنگل بان اومده دیده که شکمش رو پاره کرده اِ مادر بزرگ و شنل قرمزی اومدند بیرون سنگ جا کردند گرگه از خواب پاشده آب بخوره افتاده تو چاه.

4- متین محمدی
خانم یه خاطره خوب  باید این بود که یه روز از طرف مدرسه ما رو بردند تو باغرود نیشابورس بعد اونجا که رفتیم، یه نفر که قرآنش خانم خوب بود قرآن خوند. اِم بعدش خانم شیرکاکائو دادند اِ برامون شعر خوندند اِ نمایش دادند و نماز ظهر و عصر را با جماعت خوندیم اِ من نماز رو چون تازه یاد گرفتم یادمه که وسط نماز به ساعت نگاه کردم دیدم ساعت 1 ظهر بود و من گشنم شده بود از نصفه نماز که همه داشتن می خوندن اومدم بیرون نمی دونستم که باید نمازم رو تموم کنم و رفتم یه جایی نشستم بعد نماز تمام شد اِ نهار خوردیم دوستم گفت چرا نمازت نصفه ول کردی گناه داره گفتم نمی دونستم بعد خیلی برامون نمایش دادند بعد از نمایش ماشینا اومدند رفتیم تو ماشین بچه ها ترانه خندند یادمه اسم ترانش شب پرواز ستاره بود.
- نتونست اصلاً توضیح بده

- اِ خانم یه داستان در مورد کدو قلقله زن بگم خانم خانم یادم نیست ولش کن خوب برنامه تلویزیون زیاد تماشا نمی کنم کتاب هم زیاد نمی خونم.
5- علیرضا یونسی: مکالمه 1
یه روز خانم  مامان حبه انگور رفته بود براشون چیزی جمع کنه بعد براش چیزی جمع کنه اِ گرگه اومد مامانش گفت وقتی کسی اومد در خونه درب رو به روش باز نکنین اِ بعد که رفت گرگه اومد گفت من براتون هدیه آوردم اِم بعدش بچه ها از پشت در هدیه اش رو پرت کردند گفتن ما هدیه تو رو نمی خوایم توی هدیه اش یه عالمه زنبور بود گرگه رفته بود خودش رو مثل مامانش کرده بود اِ اومد درب روش باز کردند گرگه همه رو خورد اِ اِ نتونست یکیرو بگیره خانم بعد            بقیه اش.
- فاطمه عابدی : مکالمه 3 
یک بار بستنی ها رفته بودند نمایشگاه جایی نقاشی ها بعدش بستنی ها داشتن بعد از روی نقاشی ها که دریا بود گفتن آبش کمه اِ روش آب ریختند گفتن وای برای چی این جوری شد بعد با دستمال کشیدند بعد با رنگها قاتی شد.
- شکوفه عباسی

خانم به تلویزیون اصلاً علاقه ای ندارم  چون من فقط کتاب می خونم و نمی تونم چیزی تعریف کنم نمی تونم یکی از کتاب هایی رو که خوندنم بگم چون یادم نیست خاطره یادم نیست اِاِ مکث.
6- کاظم قربانی

اِ یه روز شنل قرمزی می خواسته بره خونه مادر بزرگش اِ غذا اِخوراکی ببره بعد جلوی راهش یه گرگه از اونجا نقشه کشیده بعدش رفته جای مادربزرگش بعدش مادر بزرگ رو خورده بعد خودش رو به شکل مادر بزرگ در آورده اِ شنل قرمزی  وقتی رفته گفته اِم گفته بعدش در زده و بعد گفته بیا تو بیچاره مادر بزرگ چرا گوشات بزرگه برای اینکه صدای تو رو بهتر بشنوم چرا دهنت این جوریه برای اینکه تو رو بهتر بخورم بعدش اونو خورده.
7- رسول دهنوی مکالمه 1
خانم خاطره این بود که ما رفته بودیم به دریا می خواستیم ماهی بگیریم بعد، بعد پاهام همه زیر آب بود گرفتم پا شدم بعد رفتم بالاخره ماهی گرفتم اِ اونو از بس فشارش دادم مورد تو باغچه خاکش کردم بعد یه خاطره دیگه این بود که یه روز با دوستمون می خواستیم از تو حیاط اِ مدرسمون آب بخوریم بعد آب خوردیم می خواستیم از یه جایی بپریم اما دوستم پاش لیز خورد اِ افتاد تو یک جای  گل آلود خیس شد خیلی خندیدم.
- مکالمه 2

اِ فیلم یا تلویزیون که نگاه می کنم یه روز من یه کارتون دیدم گربه اِ دنبال موش می کرد موش اِ می خواست گربه رو ببلعه بعد گربه موش رو به بمب بست و تو هوا منفجرش کرد ولی خودش منفجر شد.
8- محسن دانشمند
اِ خانم در فصل بهار به گردش رفتیم به پارک رفتیم با مامانم و بابام تیار کردیم گرگ بازی کردیم اِ بازی کردیم اِ بعد در مورد کارتون بستنی ها خانم پیروزی می خواستند برای آقا کلاغه با مقوا لباس درست کنند و کلی زحمت کشیدند اما آقا کلاغه اونا رو برد برای بچه هاش اِ بعد کار دستی  که بخوام درست کرده باشم ساعت بود رنگهایی قرمز- نارنجی- زرد- سفید- آبی استفاده کردم اِم خانم شکل دایره روی کاغذ می کشیم بعد خانم از مقوا در آوریم قیچی و چسب می ریزیم بعد عددها رو می نویسیم و عقربه می کشیم.
9- سعید سبحانی : مکالمه1
تام و جری رو می خوام تعریف کنم  یه روز تام می خواد اِ بره جری می خواستش بره گردش خانم، رفتند گردش خانم، بعد خانم بعد یه دوستی پیدا کرده بود به نام اردک اِ اردکه خانم هی نگاه آینه کرد هی گریه کرد بعد گفت چرا گریه می کنی من اردک زشت هستم می گه ناراحت نباش من گریمت می کنم تا خوشگل بشی.
- مکالمه 2

اِ خانم یه روز شنل قرمزی می خواست بره خونه مادربزرگش چند میوه و غذا براش برده بود تا رسید به خونه مادربزرگش اِ در زد مادر بزرگش گفت بیاتو میوه ها رو داد مادر بزرگ بخوره گرگه اِ گرگه دنبالش کد بعدش نتونست شنل قرمزی رو بگیره و شنل قرمزی فرار کرد.
10- سارمان شورورزی

اِ یه بار یه یوزپلنگ صورتی اِم اِم یه کیک داشته یک نفری اومده ورداشته یک نفر دیگه اونو دزدیه بود وقتی بیدار شد اِ بعد وقتی اون کس خوابیده گذاشته اونجایی که بود دزدیده بود اونو برداشته و رفته بعد خاطره این بود که یه روز اِم با خانواده ام پدر بزرگم مادر بزرگم اِم اِم رفته بودیم مشهد برای خانواده ام سوغاتی گرفتیم برای سوغات زعفران و نبات و بعدش از اونجا با آبجیم و بابام و پدر بزرگم و مادر بزرگم رفته بودیم تهران اِ خونه دایی اینا از اونجا رفتیم کرمان بعد بازارچه تهران رفتیم با اتوبوس هم رفتیم کرمان خیلی به ما خوش گذشته است.

